
 
 

آموزش معماري و بی ارزشی 
   1ارزش ها

  عیسی حجت
  : چکیده

ورود جهان به روزگار پست مدرن و کم رنگ شـدن تمـامی اصـول و ارزش    
هاي پیشین، اعم از سنتی و مدرن، و سرکشی حقیرترین باورها و پندارها در برابر 

  : اصیل ترین آنها، آموزش معماري را در برابر معضلی فلسفی قرار داده است
در روزگار بی ارزشی ارزشها، وظیفه مدرسه معماري چیست و آموزش کـدام  

  اصول و مبانی را باید در دستور کار خویش قرار دهد؟ 
این مقاله ابتدا به تشریح زمینه هاي لازم جهت تحقق آوزش معماري و نیـز  
پرورش معمار پرداخته و در این رابطه بنیادهاي معماري پیشین و معماري امـروز  

ان در چهار راستاي کارایی، پایایی، زیبایی و والایی مورد تحلیل و مقایسه قرار ایر
مدرسه معمـاري بایـد   : آنگاه با تلاشی جهت یافتن پاسخ این سئوال که. می دهد

معماري بسازد یا معمار؟، ادامه یافته و ضمن تشریح وظیفه مدرسـه معمـاري در   
سه منزل تزکیه، تعلیم و حکمت را  اعطاي توانش، دانش و بینش به شاگرد، گذر از

 . جهت تربیت معمار پیشنهاد می نماید
  

  مقدمه 
اگر یکی از ویژگی هاي اصلی معماري را تجلی ارزش ها در 
ماده بدانیم و بپذیریم که صرف جواب گویی به نیازهاي مـادي و  
عملکردي نیست که معمـاري را بـه وجـود مـی آورد، آنگـاه بـا       

  : خواهیم شد پرسش هایی چند روبرو 
  این ارزش ها کدامند؟  -
 موجودند یا معهود؟  -
 پاینده اند یا پوینده؟  -
 ماننده اند یا رونده؟  -

  و آیا معیار و محکی براي ارزیابی این ارزش ها وجود دارد؟ 
معماري روزگارانی را به یاد دارد که تجلی گاه ارزشهاي ازلی 

کـه ارزش   و معهود بوده و نیز فرامـوش نمـی کنـد زمانـه اي را    
  . هایی عرضی و موجود را به نمایش می گذاشته

مسئله امروز معماري آن است کـه در جهـانی کـه پاینـدگی     
پندارها و معیارها را نمی پسندد و در زمانی که ارزشـمندي ارزش  
  ها مورد شک و تردید قرار دارد، کدام ارزش را باید متجلی کند؟ 

آن مهــارت و مدرســه معمــاري در ایــران، ســرزمینی کــه در 
معرفت، فن و فتوت و معماري و حکمـت جـدایی ناپـذیر بودنـد،     
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امروز به آموزش کدام معماري بپردازد؟ و آیا امروز چیزي به نـام  
  معماري، که ارزش آموزش دادن داشته باشد، وجود دارد؟ 

  اگر وجود دارد کدام است؟ 
 و اگر وجود ندارد، وظیفه مدرسه معماري چیست؟ 

  
  : ماري، تا پرورش معماراز آموزش مع

آنچه امروز تحت عنوان کلی آموزشهاي معماري مورد بحـث  
و بررســی قــرار مــی گیــرد، در دو راســتاي زیــر قابــل تفکیــک 

  : وتشخیص می باشد
   آموزش معمار - 1
 پرورش معمار  - 2

 
 

  : آموزش معمار -1
آموزش معماري آنگاه امکان می یابـد کـه تعریفـی کامـل و     

معماري وجود داشته باشـد کـه بتـوان    شامل و معلوم و مقبول از 
آموزش سنتی معماري و نیز آموزش در مکتب . آن را آموزش داد

هایی چون بـوزار و باهـاوس نمونـه هـایی از آمـوزش معمـاري       
هستند که هر یک تعریفی جامع و مـانع از معمـاري را مـد نظـر     

  . داشته و با تمام توان به آموزش آن می پرداخته اند
 -بـوزار (وزش سـنتی وآمـوزش آکادمیـک    هر چند میـان آم ـ 

تفاوت هاي ریشه اي وجود دارد، ولی داشـتن تعریفـی   ) باهاوس
روشن از معماري، ویژگی و نقطه اشتراك آموزش در این دستگاه 

  . ها می باشد
  :پرورش معمار  -2

پرورش معمار آن اسـت کـه بـی هـدف قـرار دادن شـکل و       
هـا و   تعریفی خـاص از معمـاري، بـه کشـف و پـرورش ویژگـی      

استعدادهاي شاگرد پرداخته و هدف را تولید معمار ونـه معمـاري   
قرار دهیم و بپذیریم که معمار خود معماري را بـه وجـود خواهـد    

  . آورد
پرورش معمار هنگامی ضرورت می یابـد کـه معمـاري روز و    
معماري موجود فاقد کیفیت مطلوب بـوده و ارزش آمـوزش دادن   

آغاز رنسانس که با مرود دانسـتن   همچون دوران. را نداشته باشد
، خواهــان تولیــد تعــاریف )گوتیــک(معمـاري ســده هــاي میانــه  

بـود،   -هرچند واپس گرا و باستانی گرا -ومصادیقی نو از معماري
و از طریق تشویق و ترغیب استعدادها و برگـزاري مسـابقه هـا،    

ویا . زمینه ظهور معمارانی چون برونلسکی وآلبرتی را فراهم آورد
زمان شکل گیري معماري مدرن که در پـی از سـکه افتـادن     در

معماري هاي کهنه، واپس گرا و التقـاطی روز همچـون بـاروك،    



ــک و ــیک، نئوگوتی ــاري  ... نئوکلاس ــه معم ــا تاســیس مدرس و ب
باهاوس، کشف، جذب و شکوفایی استعدادها مد نظر قرار گرفـت  

امکـان  و معمارانی چون گروپیوس، لکوربوزیه و میس وندر روهه 
  . ارائه تعاریف و مصادیقی نو از معماري را پیداکردند

قابل ذکر است که چه معماري رنسانس و چه معماري مدرن، 
هنگامی که قوام یافته و تبدیل به مکتب معماري شده و بایـدها  
ونبایدهایی را تعیین و تدوین کردند، بارد یگر آموزش معماري را 

تکـرار وتـدریس معمـاري    جایگزین پرورش معمـار نمـوده و بـه    
 . رنسانس و معماري مدرن پرداختند

  
  معماري امروزي ایران 

معماري دیروز ایران ارزشمند بود وسربلند، خـاك را شـرافت   
کارایی و پایایی و زیبایی را پشت . می بخشید و انسان را کرامت

ترجمان آیات الهی بـود  . سر گذاشته بود و به والایی می اندیشید
ت و معرفت و حکمت را در آجر و خشـت و سـنگ   و وحدت و عز

  . وکاشی تجلی می داد
  . معماري دیروز ایران معماري بود

  معماري امروز ایران چند است و چون است؟ 
معماري امروز ایران خاك را قیمـت مـی بخشـد و انسـان را     

  . ثروت
معماري امروز ایـران را در رابطـه بـا چهـار مولفـه  کـارایی،       

 : ووالایی تحلیل و نقد می نماییمپایایی، زیبایی 
  

  : کارایی -1
معماري امروز ایران کارایی را در آن می بینـد کـه بیشـترین    
بهره را از کمترین فضا بگیرد ونه آنکـه شایسـته تـرین فضـا را     

  . جهت زیستن و بودن انسان فراهم آورد
و  -حاکمیت اقتصاد بیمار وسوار شدن بر موج تورم، معمـاري 

ا تبدیل به کالایی جهت احتکار و کسب درآمد ر -به ویژه مسکن
نموده و متراژ و کمیت فضا را بر ارزش و کیفیت آن سیطره داده 

  . است
رابطه معماري امروز ایران با انسان دیگر آن رابطه ارج نهادن 
و تکریم نیست، بلکه به نوعی کنارآمدن وگاه تحمل فضا توسـط  

نـور، بـدترین دیـد،     خانه هایی با کمترین. انسان بدل شده است
بیشترین اشـراف وسـخت تـرین روابـط، محصـول نگـاه صـرفاً        

 . اقتصادي معماري امروز ما به معماري است
  

  : پایایی -2

معماري امروز ایران پایایی را در آن می بیند که بنا از زمـین  
برخیزد و فرو نریزد، و نه آنکه هندسه اي باشد وحکمتی که سازه 

کنـد؛ و معمـاري را خلـوت و جلـوتی     و فضا را همسـاز و همـراز   
بخشد که  چون نستعلیق میـر عمـاد و رضـاي عباسـی در قلـب      

  . انسان جایی بیابد و به روح انسان آرامش و اطمینانی بخشد
هر چند کـه پیـدایش شـیوه هـاي نـوین سـاختمان سـازي،        

سقف هاي سـنگین و  ... معماري را از حاکمیت جرزهاي قطور و 
بنا بر نظریـه پـلان آزاد    -ساخته و امروزتقارن هاي اجباري رها 

هـر شـکلی از    -لکوربوزیه وبه پشت گرمی فن آوري پیش رفتـه 
معماري را می توان برپا کرد ولی این آزادي به اعتلاي معمـاري  
نیانجامیده، بلکه موجب ساده اندیشی، سـهل انگـاري و رهـایی    

  . طراحان از اندیشیدن به سازه بنا شده است
به پشت گرمی تکنولـوژي، بـه نیـارش نمـی      معماري امروز،

اندیشد و معماري تبدیل به علم تقسیم و تفکیـک فضـا شـده و    
 . همسازي سازه و فضا از میان رفته است

  
 : زیبایی -3

و  -معماري امروز زیبایی را در شگفت آوري و ایجاد اعجـاب 
می بیند و نه در آن زیبندگی که حکایت از نجابت و  -گاه ارعاب
  .فایت روح ایران داشتمتانت و ک

هنر تقدس زدایی شده امروز که چشم از آسـمان برداشـته و   
زیبایی را در زمین می جوید طالب حیرانی خلقان است و از آنجـا  
که هیچ شگفتی پایدار نیست و با گذشت زمان و تکرار، عادي و 
کسالت آور می گردد، ناچار از خلقی پی در پی گونه ها و اشـکال  

ین میان آنچه که فراموش و فدا مـی گـردد، روح و   نو است ودر ا
  . فطرت انسان است

معماري شگفتی هاي ناپایدار در ایران به ظهور طبقـه اي از  
روشنفکرها انجامیده که پیام آور شـگفتی سـازان غـرب     -معمار

شده اند و آثاري را ارایه می کنند که گاه پـیش از آنکـه سـاخته    
 . افتاده اندشوند از دور خارج شده و از مد 

 
 
 
 
 
 
  

  : والایی -4
  . بارزترین ویژگی معماري امروز ایران فقدان والایی است



تکیه معماري گذشته ما بـر کرامـت انسـان بـود و معمـاري      
کارایی و پایایی و زیبایی را براي تکریم مقام انسان کـه خلیفـه   
خداوند بر روي زمین بود می خواست و معماري بریده از تقـدس  

، هر چند کارا و پایـا و زیبـا، علـم بنـاي آخـور مـی       و معنویت را
  :دانست

  ریزه کاري هاي علم هندسه 
  یا نجوم و علم طب و فلسفه 
  که تعلق با همین دنییستش 

  ره به هفتم آسمان بر نیستش 
  این همه علم بناي آخور است 
  که عماد بود گاو و اشتر است 

زمـین، دوران  معماري امروز ما، بریده از آسمان و درمانده بر 
علت ایـن سرگشـتگی   . سرگشتگی و واژگونی خود را می گذراند

نبودن معنی در معماري و سبب واژگونی، جاي گزین شدن خـود  
  .به جاي خدا است

معمار بزرگ پیشین خویشتن را حقیر و فقیر می خوانـد و بـا   
کمترین امکانات و ابتدایی ترین مصالح والاترین عمـارت هـا را   

معمار سرکش امروز، خود را بزرگ و برجسته مـی   برپا می کرد و
بیند و با برخورداري از امکاناتی بـه مراتـب پـیش رفتـه تـر بـه       
اقتباس و تولید آثاري اعجاب برانگیز و یا صرفاً عملکردي بسنده 

  . می کند
معماري براي معمار پیشین تکلیفی بود از بـراي خـدمت بـه    

وز تکلفی است از براي خدا و خلق خدا و معماري براي معمار امر
  . معروفیت و خودنمایی

نتیجه آنکه امروز تعریف و تلقی یکه و والایی از معماري که 
مقبول عام و معیار و محک اهل فن باشد و بتوان آن را آمـوزش  
داد وجود ندارد و این خلاء فرهنگی، وظیفه اي سخت و سنگین 

 . را براي مدرسه معماري درپی دارد
  

  : عماري در فقدان معماريوظیفه مدرسه م
پست مدرنیزم الگوشکن و کثرت گرا است و پذیرنده تعاریف 

  . پایدار و ارزش هاي ماندگار نیست
امروز هر کسی معماري را با نگاه خود می بیند، با معیار خـود  
می سنجد و با سلیقه خود مـی سـازد و نـه تنهـا بـین اسـتادان       

رد ، بلکـه شـاگردان   مدرسه تعریفی یکسان از معماري وجود نـدا 
امروز نیز به سادگی پذیراي نظر و سلیقه استاد نیستند و هر یک 

  . بر عقیده خویش پاي می فشارند
امروز مدرسه معماري نمی تواند معماري بسـازد، آن چنانکـه   

امروز مدرسـه معمـاري بایـد معمـار     . بوزار و باهاوس می ساختند

وزش معمـاري، در  به بیان دیگر مدرسه باید بـه جـاي آم ـ  . بسازد
اندیشه تربیت معمار باشد و شاگرد را به توانش و دانش و بیـنش  

  . مجهز نماید
نهادهاي برنامه بریز نیز باید به جاي ارائه سرفصل ها وشرح 
درس ها در اندیشه شیوه هـا و راه کارهـاي پرورشـی و تربیتـی     

  . کارآمد براي مدرسه هاي روز افزون معماري باشند
  ): ل براي تربیت معمارسه منز(فرضیه 

چنانچه گفته شد، امروز وظیفه مدرسه معماري تربیت معمـار  
است و در این راه، گـذر از سـه منـزل تزکیـه، تعلـیم و حکمـت       

 :پیشنهاد می گردد
  

  تزکیه : منزل اول -1
  آب کم جو تشنگی آور بدست 
  تا بجوشد آبت از بالا و پست 

ده شدن بـراي  تزکیه پاك شدن از اندیشه هاي نادرست و آما
  . تعلیم و تربیت است

ایــن منــزل فرصــتی اســت بــراي ایجــاد تشــنگی و کســب 
  . شایستگی براي ورود به عرصه طراحی معماري

 پالایش وپرورش : این منزل دو هدف خواهد داشت
  
آنگاه که شاگرد معماري پاي به مدرسـه مـی   : پالایش -1-1

سـبت بـه   نهد، انبوهی از ناآگاهی ها وبرداشـت هـاي نادرسـت ن   
معماري را با خود بـه همـراه دارد کـه مـانع بزرگـی بـر سـر راه        

  . آموزش او می باشد
این ناآگاهی ها و نادرستی ها که معلول تصورات غیر واقعـی  
و عموماً انحرافی از حرفه معماري در جامعه ونیز فرآیند نابسامان 
گزینش است باید در اولـین فرصـت پـالایش شـده و گسـتره و      

در این رابطه تمرین . ی معماري به شاگرد نمایان شودچهره واقع
هایی ساده و انتزاعی کـه شـاگرد را بـا ماهیـت و عرصـه هـاي       

 . گوناگون معماري آشنا کند می تواند کارساز باشد
  
شــاگرد معمــاري، در بـدو ورود بــه مدرســه،  : پـرورش  -1-2

گنجینه اي است نگشوده از قابلیت ها و استعدادها و ظرفی است 
  . ی از معلومات ودانسته هاي معماريته

اگر شاگرد پیش از آنکـه بـه شایسـتگی هـا و اسـتعدادهاي      
 -درسـت یـا نادرسـت   –درونی خویش پی ببرد با دانـش هـایی   

انباشــته گــردد، از درون خــویش غافــل مانــده و قــدرت ابتکــار، 
  . جوشش و خلاقیت را از کف خواهد داد



اري آن است کـه  قدم در آموزش معم –و مهم ترین  -اولین
شاگرد به توان نهفته در خویش وبه رمز وراز نهفته در خلقت پـی  

منـزل اول آمـوزش معمـاري    . برده و از این مکاشفه به و جد آید
باید به دور از گرایش هاي سبکی و مکتبی به شناخت شکوفایی 

  . استعدادها و ایجاد اشتیاق مکاشفه ومشاهده بپردازد
و مکتبـی در مرحلـه مقـدماتی     وارد کردن جنبه هاي سبکی

آموزش معماري اشـتباهی اسـت کـه پیوسـته در مدرسـه هـاي       
معماري ما انجام و تکـرار شـده و دل زدگـی هـا و دل بسـتگی      
هایی که در مراحل بعدي آمـوزش و دردوران فعالیـت حرفـه اي    
پیوسته بر ذهن شاگرد مستولی بوده و مانع آزاد اندیشـی او مـی   

  . گردد
ــا و ــم اردره ــتان در دوره   ترس ــان باس ــاري یون ــر معم عناص

حاکمیت تفکر بوزار بر دانشکده هنرهاي زیبا، ترسـیم و تحلیـل   
ــار پیشــگامان معمــاري مــدرن در دوران ســیطره باهــاوس و   آث
برداشت و ترسیم و تکرار نقوش و عناصر معماري سـنتی ایـران   
در سالهاي بعد از انقـلاب اسـلامی، در دوره مقـدماتی بسـیاري     

که همگی بیانگر اشتیاق ضـمنی اسـتاد    -ه هاي معماريازمدرس
نمونـه هـایی از ایـن     -به تحمیل سلیقه خویش به شاگرد اسـت 

  . اشتباه آموزشی می با شد
شاید بزرگترین علت سنت گریزي شاگردان مدرسه هایی که 
در شهرها و بافت هاي تاریخی شکل گرفته اند، تحمیل وسیطره 

 . اشدنمادهاي سنتی در بدو آموزش ب
  

  تعلیم : منزل دوم -2
  بسیار سفر باید تا پخته شود خامی 

  صوفی نشود صافی تا سرنکشد جامی 
آنگاه که شاگرد، معمـاري منـزل اول آمـوزش را پشـت سـر      
گذارد، شکفتگی، آمادگی، تشنگی وشایستگی کسب دانش هـا و  
سیر در تجارب معماري و قدم نهادن به منـزل دوم را بـه دسـت    

  . آورده است
  پیمایش و آموزش : منزل دوم بر دو محور استوار است

امروز وسعت جهان معماري بسیار بیشـتر از  : پیمایش  -2-1
آن است که بتوان با حضور در پاي کار ونگـاه کـردن بـه دسـت     

امـروز نـه معمـاري آن صـناعت مشـخص و      . استاد، معمـار شـد  
شـد و  متعینی است که رمز وراز آن نزد استادانی وارسته نهفته با

نه استادانی جامع الشرایط وجود دارند که بر تمامی فنون و رمـوز  
یکـی از ایجابـات اصـلی آمـوزش     . معماري احاطه داشته باشـند 

شـناخت  . معماري پیمایش شاگرد است در پهنـه زمـان و مکـان   
تجارب واندیشه نهفته در آثار معماري از دیرباز تـاکنون، سـاخت   

و آشـنایی بـا تحـولات     شیوه ها، سبک هـا و مکاتـب معمـاري   
معماري معاصر در جهان و سیردر آرا و نظریـه هـاي معمـاران و    
نظریــه پــردازان عــالم معمــاري، همگــی از ضــروریات آمــوزش 

  . معماري امروز است
بدیهی است که صرف پیمایش در آرا و عقایـد  :آموزش -2-2

و تجربیات تارخی و معاصر نمی تواند جوابگوي ذهن کنجکـاو و  
  . گر شاگرد باشدجست و جو

شاگرد معماري که ا کنـون مرحلـه تمـرین هـاي انتزاعـی و      
مجرد را پشت سر گذاشته و مـی خواهـد معمـاري را بـه شـکل      
ملموس وواقعی تجربه کند نیازمند مجهز شدن بـه دانـش هـاي    
اصلی و جانبی معمـاري اسـت و مدرسـه بایـدحجم متناسـبی از      

را در اختیـار  ... و  دانش هاي فلسفی، جامعه شناسی، هنري، فنی
در این منزل باید فرصت تجربه وآشنایی با سبک ها . او قرار دهد

و شیوه هاي گوناگون معماري براي شاگرد فراهم باشد و استاد و 
 . مدرسه نباید تفکر و اندیشه خاصی را بر اوتحمیل نمایند

  
  حکمت: منزل سوم -3

  در می کده از ما نخریدند به جامی 
  سه آموخته بودیم آن علم که در مدر

شاگرد معمـاري پـس ار سـیر در منـازل اول و دوم و کسـب      
شایستگی ها و سیر در آفاق و اندیشه هاي معماري به مرحله اي 
از توانش و دانش می رسد که می توان او را همچون سایر فـارغ  

  . التحصیلان آموزش عالی، کارشناس خواند
ند طی منزلـی  این کارشناس معماري، براي معمار شدن نیازم

منزلـی کـه در آن راه و چـاه اسـتفاده از آموختـه و      . دیگر اسـت 
اندوخته هاي خویش را بیابد وبدانـد کـه آن را در کجـا وچگونـه     

حکمت در اصـل  . این منزل، منزل حکمت است. بایدبه کار گیرد
به معنی منع کردن به قصد اصلاح است ولجام مرکب را از ایـن  

  . منع و مهارکرده استجهت حکمت گویند که او را 
هم چنانکه در فرهنگ ما، هرفربه زورمندي پهلوان نیسـت و  
پهلوان کسی را گویند که زورمند است و معرفت به کارگیري زور 
خویش را نیز دارد، هرآن کس که مهارت در طراحی وآشنایی بـا  
دانش هاي معماري داشته باشـد معمـار نیسـت بلکـه معمـار آن      

  . یري توانش ودانش خویش را داشته باشداست که بینش به کارگ
چهره امروز شهرهاي ایران حکایـت از بـودن معمـارانی دارد    
که در عین توانمندي فنی و علمی، حکمت به کارگیري مهـارت  

  :و دانش خویش را ندارند
  . معماري هاي بدي که خوب ساخته شده اند

  . معماري هاي شگفت آوري که زود می میرند



  . ن قیمتی که گران قدر نیستندمعماري هاي گرا
  . و معماري هاي بدیعی که تقلیدي وتکراري اند

این منزل را نیز در دو راستاي گـزینش وآفـرینش پـی مـی     
  : گیریم
گزینش یعنی آن که شاگرد معماري، پـس از  : گزینش -3-1

ــاري،   ــاگون در عرصــه معم ــوال گون ــار و اق ــدن و شــنیدن آث دی
  . نیکوترین آنان را برگزیند

ین گزینش نیازمند هدایت و هـم راهـی اسـتادانی حکـیم و     ا
فرزانه است که بتوانند ریشه ها و مبانی تحولات حادث در عـالم  
هنر و معماري را براي شاگردان تشریح و آنان را از دل بسـتگی  
هاي زودگذر وسطحی به سبک ها وشیوه هاي گـذراي معمـاري   

  . بر حذر دارند
ماري امروز ایران آن اسـت  یکی از علل اصلی بی هویتی مع

سـبک   -و پس از چندي دافـع  -که مدارس معماري، خود مدافع
هایی هستند که در عالم معماري دایم در حال تولیـد اسـت، بـی    
آنکه به ریشه هاي آنها و مناسبتشان بـا فرهنـگ و هنجارهـاي    

  . اجتماعی، باورها و شرایط بومی و سرزمینی بیاندیشند
عقیده اي خاص به شاگرد معماري گزینش به معناي تحمیل 

  . نیست، بلکه دعوت او به تامل، تعقل و نقد و سنجش گري است
ــه در  : آفــرینش -3-2 ــرین مرحل ــه، کــه والات در ایــن مرحل

آموزش معماري است، شاگرد با بهره گیري از استعداد فطـري و  
توان کشـف و مشـاهده، و بـه پشـتوانه تجـارب، آموختـه هـا و        

اتکا به حکمت و معرفت، به آفرینش اثر معماري اندوخته ها، و با 
  . می پردازد

هر چند که در تمامی دوران آموزش معماري عمـل خلاقـه و   
طراحی جزء لاینفک آمـوزش و وظیفـه اصـلی شـاگرد معمـاري      
است ولی تفاوت آفرینش در این مرحله بـا مراحـل قبلـی در آن    

و در منزل اول، طراحـی ابـزاري اسـت بـراي سـاختن      :است که
پرداختن ذهن و استعداد شاگرد و می تواند به خودي خـود واجـد   
هیچگونه ارزش ذاتی و معنـایی نباشـد و ممکـن اسـت بنـا بـه       
ملاحظات آموزشی متکـی بـر فـرض هـاي غیـر واقعـی و غیـر        

در منزل دوم نیز طراحی جنبه تجربی داشـته و  . عقلانی نیز باشد
خود، عرصه هـا   در طرح هاي گوناگون -و باید–شاگرد می تواند 

و شیوه هاي متفاوتی را تجربه کند، بی آن که به آنها پـاي بنـد   
در حالی که در منزل سـوم کـه آخـرین منـزل آمـوزش در      . شود

مدرسه و مقدمه ورود به میدان حرفه اسـت، آفـرینش داراي بـار    
فرهنگی و حکمتی بوده و سازنده منش شـاگرد معمـاري خواهـد    

  . بود

ه نیست که سرزمین ما بیش از آن کـه  نیازي به ذکر این نکت
نیاز به علم و عـالم و دانـش و دانشـمند داشـته باشـد، نیازمنـد       
حکمت و حکیم است تا راه به کارگیري تخصص و متخصص را 
بداند، آن چنانکه معماران سنتی دانستند و با کمتـرین امکانـات،   

 . شایسته ترین آثار را آفریدند
  

  : نقد نظریه
آموزش معماري، برآنند کـه امـروز نیـز     بعضی صاحب نظران

همچون گذشته، آموزش معماري باید با مواجهه مستقیم شـاگرد  
آغـاز و انجـام شـود و     -اعم از تاریخی یـا روز آمـد  –با معماري 

پرورش و پردازش استعداد و ویژگی هاي شاگرد در بدو ورود بـه  
  . مدرسه را امري نادرست، تفننی و فانتزي می دانند

ل از صاحب نظران آمـوزش معمـاري کـه تـوجهی     کریس اب
خاص به آمـوزش معمـاري در کشـورهاي در حـال توسـعه دارد،      
معتقد است که در سرزمین هاي اسلامی که فرهنگ و آثار گران 
بهایی در زمینه هنـر و معمـاري دارنـد، آمـوزش بایـد از طریـق       

: ابل می گویـد . مواجهه مستقیم شاگرد با این ارزشها انجام گردد
استادان معماري در کشورهاي در حال توسعه کـه معمـاري را در   
غرب آموخته اند و یا آموزش غربی را در کشور خود داشـته انـد،   
بی گمان از آموخته هاي خویش در آموزش معمـاري بهـره مـی    

از  -در این صورت ممکن است ارزش هاي فرهنگی غرب. گیرند
بـه   -ريطریق انتخاب الگوهاي غربـی آمـوزش طراحـی معمـا    

  . شاگردان این کشورها انتقال یابد
به عنوان یک مثال واضح، دوره هاي مقدماتی که در مدرسه 
باهاوس معمول بود هنوز در مدرسه هاي معمـاري کشـورهاي در   
حال توسعه مشاهده می شود، همان گونـه کـه ممکـن اسـت در     

  . بسیاري از مدارس غرب هم رایج باشد
که ریشه در نظریه (سه بعدي  از این تمرین هاي دو بعدي و

چنین استنباط می شود کـه اسـتعداد   ) و آموزش کودکستانی دارد
فردي و خلاقیت و قدرت بیان شاگردان، با تمرین و کار دستی و 
ساختن فرم هاي انتزاعی، فارغ از هر گونه فشـار و محـدودیت و   
صرفاً با تاکید بر ارزش هاي بصري، بهتر تشویق و ترغیـب مـی   

  . گردد
همچنین، این شیوه حکایت از آن دارد کـه فرآینـد خلاقیـت    
باید فاقد زمینه مشخص باشد و استعداد در یـک خـلا فرهنگـی    

  . بهتر و بیشتر شکوفا می گردد
ابل در ادامه، آموزش و پرورش شاگرد از طریق تمرین هـاي  
: انتزاعی را آموزش غیر متعهد، غرب زده و نادرسـت مـی خوانـد   

یچ تعهـدي در آمـوزش سـنت هـاي معمـاري      بنابراین معلـم ه ـ 



به شاگردان نخواهـد داشـت و    -در مرحله مقدماتی –سرزمینش 
شاگرد هم به طریق اولی آزاد است تـا تمـامی مشـکلات را بـه     

حتـی در سـرزمین هـایی کـه     . بهانه انتزاعی بودن فراموش کند
داراي میراث فرهنگی اسلامی هستند، معلمین بـه وضـوح روش   

  . ش طراحی برگرفته از باهاوس را ترجیح می دهندانتزاعی آموز
به هر حال، بر خلاف عقیده پیش گامان یا پیروان فعلی ایـن  
شیوه، این گونه آموزش نه غیر ارزشی و بـی طـرف اسـت و نـه     
معروف روش و منش جهانی، بلکه نماینده دوره مهمی از تـاریخ  

 . فرهنگ غربی است
  

  نتیجه گیري 
مقاله از دو دیدگاه متفاوت به آمـوزش  در این : جمع بندي -1

  : معماري پرداخته شد
وابسـته بـودن آمـوزش بـه     :آموزش معمـاري از معمـاري   -1

  . قرائت خاصی از معماري
وارسـته  ): فرآیند تزکیـه، تعلـیم، حکمـت   (پرورش معمار  -2

  . بودن آموزش معماري از قرائت ها
 مشاهده شد که آموزش معماري از معماري هنگامی وجاهـت 

دارد که قرائتی معتبر از معماري، که قابلیت آموزش دادن داشـته  
همچـون دوران معمـاري سـنتی و یـا عصـر      : باشد، موجود باشد

  . شکوفایی نهضت معماري مدرن
و پرورش معمار شیوه اي است که پیوسته و به ویژه در نبـود  
قرائتی معتبر از معماري کارایی دارد؛ همچون روزگار التقاط پیش 

  . درن اروپا و یا زمانه کثرت گراي پست مدرناز م
نظریه ارایه شده در مقاله آن است که امروز، کـه روزگـار دل   
بستن به ارزش هاي حقیر و هنگامه بی ارزشی ارزش ها اسـت،  
مدرسه معماري باید راه پرورش معمار را در پیش گیرد و در سـه  

ري منزل تزکیه، تعلیم و حکمـت بـه سـاختن معمـار و نـه معمـا      
  . بپردازد

در نقد این نظریـه بـا نظـر قـایلین بـه آمـوزش معمـاري از        
معماري آشنا شدیم که به پشتوانه معماري ارجمند گذشته بر این 

  . باورند که باید شاگرد را بی مقدمه با معماري مواجه کرد
  : اثبات نظریه -2
تقدم تزکیه بر تعلیم و تربیت و تقـدم تشـنگی بـر آب     -2-1

نی والاي آموزش و تعلیم و تربیـت در فرهنـگ مـا    جستن از مبا
است و پیوسته آشنایی و محرمیت شرط ورود به عرصه کسـب و  

  : به تعبیر حافظ. اخذ دانش ها و حکمت ها بوده است
  تا  نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي 
  گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش 

دادن در فرهنگ ما تعلیم نه بـا کسـب علـم، کـه بـا نشـان       
  . شایستگی کسب علم آغاز می گردد

ــه   -2-2 مخــتص دانســتن پــرورش اســتعداد و خلاقیــت، ب
و سوق دادن  -به ویژه مدرسه باهاوس -فرهنگ و آموزش غربی

شاگرد ایرانـی بـه برداشـت، تکـرار و تقلیـد از عناصـر معمـاري        
گذشته، شکاف موجود بـین سـطح خلاقیـت در معمـار ایرانـی و      

ون کرده و نهایتاً به دنباله روي و تقلید معمار معمار جهانی را افز
  . ایرانی از معمار جهانی می انجامد

تاکید بر پالایش و پرورش استعدادها از طریق تمرین  -2-3
هاي انتزاعی به معناي بی تـوجهی بـه ارزش هـاي فرهنگـی و     
بومی نیست، بلکه این راهی است براي پذیرش صحیح و عمیق 

  . ش سطحی و تعبديآنها و پرهیز از پذیر
اگر امروز در پاره اي از مدرسه هـاي معمـاري جهـان     -2-4

مقطعی براي کشف و پرورش استعدادها وجـود نـدارد، دلیـل بـر     
نفی ضرورت آن نیست، بلکـه علـت آن اسـت کـه شـاگرد ایـن       
فرآیند را در آموزش ابتدایی و متوسطه طی کـرده و بـا شـناختی    

پاي به مدرسه معماري مـی  روشن از قابلیت ها و توانش خویش 
فرآیندي که جاي خالی آن در آموزش پیش از دانشگاه در (گذارد 

ایران محسوس است و شاگرد در زمان ورود به دانشگاه شناختی 
  ). از توان مندي هاي خود ندارد

استدلال قائلین به آموزش معماري  از معماري بر این  -2-5
دي و انتزاعـی شـنا،   مثال استوار است که به جاي آموختن تجری

باید شاگرد را به درون اسـتخر انـداخت تـا خـود شـنا کـردن را       
بیاموزد و این در حالی است که امروزه این استخر خـالی از آب و  

زلال معماري وحدت گراي سنتی . آکنده از کلوخ و خاشاك است
جاي خود را به کدورت کثـرت اندیشـه هـاي خـاکی داده ورهـا      

فته بــازار، بــدون بیــداري فطــرت و کــردن شــاگرد در ایــن آشــ
هوشیاري حکمت، نتیجه اي نخواهد داشت جز افزودن بر تعـداد  
معماران سرگشته و سرگردان و بر وسعت شهرهاي ناسـاز و بـی   

 . سامان
 

  :یادداشت ها
را  يمعمـار  »قهینقـد سـل  «گالوانودل لا و لپـه در کتـاب    -1

 لهیرا به وس ییها¬و ارزش ها دهیا يمعمار: کند یم فیتعر نیچن
  .کندیم انیب ياز علائم بصر یستمیس

در  يمعمـار  يریشکلگ: محمدمنصور ،یفلامک: به دیکن نگاه
 یفیتعر: 130، ص 1371و غرب نشر فضا ـ تهران   رانیتجارب ا
  .يبر معمار



و  یسـنت  يا¬صهیو باغها قطعاً از خص يمعمار يفرمها« -2
مثال باغ به صـورت مانـدالا حـول     يبرا. برخوردار بودند یلیتمث

 یو تـداع  دی ـو بهشـت را تقل  گرفت¬یشکل م یمرکز درون کی
 يدر زبانها »زیپارادا«نکته درخور تامل است که واژه  نیا. کردیم

ـ دئـه زه    يریپئ شهیاز ر ،یفردوس در زبان عرب يهمتا ،ییاروپا
ـ دئـه زه در اصـل     يری ـباغ مشتق شـده و پئ  يبه معنا ییاوستا
  ».بهشت بوده است یباغ آسمان ینیزم ریتصو

 ـهنـر و معنو  ن،یدحس ـینصـر، س : به  دیکن نگاه  ،یاسـلام  تی
، 1375هنـر ـتهران    ین ـیدفتر مطالعات د ان،یقاسم میترجمه رح

  73ص 
خـدا در   يان بـه جـا  شـدن انس ـ  نیگزیهم زمان بـا جـا   -3

 ـمعهـود گرد  يارزشـها  نیگزیموجـود جـا   يرنسانس، ارزشها : دی
 یالیبه تداوم خ يا¬اشاره کیدر سبک گوت يمعمار يفضاساز«

انسـانها حکـم    يبـرا  سـا یکل يفضـا . داشـت  تینها¬یفضا تا ب
امـا  ... و مطلق نبود  ییرا داشت و هدف غا تیبه ابد يا¬پنجره

 يمرکـز  يفضـا  شد،یم تیبه سمت مرکز هدا ریدر رنسانس مس
وجـود   کیبود که انسان به عنوان  یمحل یرنسانس يسایکل کی

 ـا. رفت¬یبود م ییآنچه خدا يمستقل در آن به جست و جو  نی
بـود   ییهـم فضـا   لی ـدل نیهدف مطلق بود و به هم ـ کیمحل 
  ».ستایکاملاً ا

ه ترجم ـ ،يدر معمـار  یباشناختیز: ورگیبه گروتر،  دیکن نگاه
 دیانتشـارات دانشـگاه شـه    ون،یجهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همـا 

  ، 430، ص )268( یبهشت
 رسـؤال یکـه ارزش ارزشـها را ز   چـه ین وهیبه ش ـ دایدر « -4

بـودن اخـلاق را    یاخلاق ـ میبتوان دیکه ما با دیگو¬یم برد،¬یم
  ».میسؤال ببر ریز

نشـر مرکـز ـ     تـه، یمدرن يمعمـا : بابک ،يبه احمد دیکن نگاه
  215-16، ص 1377
 ـ ،يمحمد¬به خان: دینگاه کن -5 نامـه  ¬فتـوت : اکبـر  یعل

  11-15سال دوم ـ شماره پنجم، ص : صفه ان،یبنا
 قــتیجــوان مــردان و طر نیــیآ: يهــاد ،یمینــد: نیهمچنــ

  .و دوم ستیو ب کمیو  ستیسال ششم ـ شماره ب: معماران، صفه
 یبرونلسـک  ر،گ ـید يا¬به دنبال مسابقه 1420در سال « -6
 ـ  یبرتیبا گ او را شکسـت داد و مسـابقه را بـرد و     یروبرو شـد ول

نـه فقـط    ،ییاسـتثنا  یبا نبوغ یبرونلسک. مامور ساختن گنبد شد
 ینینـو  يرا کنار گذارد و روشـها  يساختمان ساز یسنت يروشها

 يلازم بـرا  یکیکانم يها¬از دستگاه ياریرا ابداع کرد بلکه بس
  ».اختراع کرد زیکار را ن

هنـر در گــذر زمـان، ترجمــه   : بــه گـاردنر، هلــن  دی ـکن نگـاه 
  383ص  1370انتشارات آگاه ـ  ،يفرامرز یمحمدتق

 خیتـار : بـه بنـه ولـو، لئونـاردو     دی ـرابطه نگـاه کن  نیدر ا -7
 نینشر مهندس ،يراحمدیترجمه حسن ن) جلد اول(مدرن  يمعمار

  .ز جنبشآغا طیشرا: ـ فصل اول  1377ـ  رسانیمشاور ن
لئـون   ياز سـو  يرساله ده کتـاب دربـاره معمـار    نیتدو -8

 ياز سـو  يارائـه اصـول پنجگانـه معمـار     زی ـو ن یآلبرت ستهیبات
 يهـا ¬به مکتب يمعمار يها¬نهضت لینشانگر تبد هیلکوربوز
  .است يمعمار
به ماده  دنیشرافت بخش ،یاسلام نشیرسالت هنر در ب« -9
  ».است
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